
 

 
Figure 1Liberty Leading the People by Eugene Delacroix 
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 مقدمه 
 رسد.«به پایان نمی  ۱۸۳۰آغاز شد، در  ۱۷۸۹»تاریخ انقلاب فرانسه که از سال 

 (۴:۱۲۴، مجموعه آثار، ) خانواده مقدسمارکس، 

 

از   بیش  گذشت  )  ۲۳۰با  فرانسه  کبیر  انقلاب  از  پیرامون ۱۷۸۹سال  مناقشه   ،)

تاکنون چگونگی شکل  نیافته است.  پایان  اثرات درازمدت آن هنوز  و  گیری، مضامین 

ی نخستین انقلاب فرانسه نگاشته شده و کماکان صدها بلکه هزاران کتاب و رساله درباره

است.   در نگارش  این   ۱حال  جهان  کهبا  رخداد  یک  فرانسه  است، -انقلاب  تاریخی 

با این تعبیر   ها ظاهراًاند. آن تری به آن کردههای پسامارکس اغلب توجه کم مارکسیست 

ایدئولوژی آلمانی، ترین انقلابی که تاریخ تاکنون شناخته است« )الجثهعظیم که آن »

آثار،   صرفاً ۵:۱۹۳مجموعه  به   (  شاید  است،  بورژوایی  به انقلابی  عمده  درستی  طور 

ها ( و طرزتلقی مارکس از آن انقلاب۱۸۷۱)  کمون پاریسویژه  ، به ۱۸۴۸های  انقلاب

 اند.  را تجزیه و تحلیل کرده

یک   سیرتکاملی  که  است  رخدادی  از  غفلت  فرانسه،  انقلاب  انگاشتن  نادیده  اما 

پایان نیافت بلکه   ۱۷۹۹انداخت؛ انقلابی که نه فقط در    جریان« را بهانقلاب مداوم»

ادامه یافت. بنا    ۱۸۷۱و کمون پاریس    ۱۸۴۸، و سپس انقلاب  ۱۸۳۰  ی تا انقلاب ژوئیه

نطفه  فرانسه  انقلاب  ازاندیشمندان،  بسیاری  تعبیر  و به  تخاصمات  و  تعارضات  ی 

هایی را کاشت که عصر ما کماکان آنها را پشت سر نگذاشته است. به بیان دیگر،  بحران

 ۲فرجام نرسیده است. گر روندی است که هنوز به آن انقلاب ناتمام گشایش

 

طبقاتی در   ی مبارزه  ی انقلاب فرانسه نوشته شده است، ترین آثاری که دربارهیکی از بهترین و جامع  ۱
اثر دانیل گیران است که   ،۱۷۹۳-۱۷۹۵نخستین جمهوری فرانسه: بورژوازی و بازوهای برهنه،  

 در لینک زیر قابل دسترسی است: 

 https://files.libcom.org/files/Class-Struggle-in-the-First-French-

Republic.pdf 
-ها: صنعتی، سیاسی، »عصر انقلاب مارکسیسم و آزادی  برای نمونه نگاه کنید به فصل اول کتاب ۲

 .  ۱۳۸۵، نشر دیگر، فریدا آفاری – حسن مرتضوی ی ترجمه جتماعی، فکری«، اثر رایا دونایفسکایا، ا

https://files.libcom.org/files/Class-Struggle-in-the-First-French-Republic.pdf
https://files.libcom.org/files/Class-Struggle-in-the-First-French-Republic.pdf
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های آمریکا و فرانسه آغاز پرسش بنیادینی که با انقلاب صنعتی انگلستان و انقلاب

شد، این است که در عصر فناوری ماشینی و تداوم و تکوین آن در اتوماسیون و رُباتیسم،  

می  بشریت  در آیا  مقدماتی  و  اجمالی  تلاشی  کنونی  نوشتار  کند؟  آزاد  را  خود  تواند 

همراه آورد،  ی برخورد و رویارویی مارکس با انقلاب فرانسه و معضلاتی است که به شیوه 

نیز ی بنیادین عصر کنونی  گویی به دغدغهگری مارکس برای پاسختا شاید با میانجی

 گام کوچکی برداشته شود. 

 

 آشنایی با انقلاب فرانسه 
که از انقلاب فرانسه نداشتجز آن ای خردان، آلمان ما، چارهترین جهانِ بی»کامل

 که بار دیگر انسان را احیا کرد، بسیار عقب بماند.«

 ( ۳:۱۳۷)مجموعه آثار،  ۱۸۴۳مارکس، از نامه به آرنولد روگه، مه 

 

ی انقلاب فرانسه انجامید  دربارهجانبه ی مسیری که به پژوهشی همهی اولیهانگیزه 

شکل   ۱۸۴۲کم در اوایل سال  نقد سیاست و حقوق بود که براساس شواهد موجود دست 

جا مانده  ( به ۱۸۴۲مارس  ۲۰مارس و   ۵گرفته بود. از مارکس دو نامه به آرنولد روگه )

 ۳کنند. اشاره میآنکدوتا  ی  حقوق هگلی« برای نشریه  ی است که به نگارش »نقد فلسفه

را بین بهار تا تابستان   هگل  «حق  یفلسفه»  نقدی ناتمام  نوشته درواقع مارکس دست 

که بین ماه مه تا اکتبر همان ، هنگامی ۱۸۴۳کشد. یعنی در سال  سال بعد به قلم می 

سال به قصد ازدواج با جنی فون وستفالن و گذران ماه عسل از کلن به کروزناخ سفر 

فلسفههممارکس    ۴کند. می  نقد  نگارش  با  عمیق   ی هنگام  پژوهشی  مشغول  حق، 

 کند.  ادامه پیدا می ۱۸۴۴شود که تا اواخر سال ی انقلاب فرانسه میدرباره
 

 .۳۸۵و  ۳۸۲نگاه کنید به مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد نخست، ص، ۳

حق هگلی   یکند که به خاطر »اوضاع کنونی نتوانستم نقد فلسفهمی سف  أتی دوم اظهار  مارکس در نامه 

   ارسال کنم.« آنکدوتارا برای 

 یادداشت کروزناخ« مارکس نگاه کنید به لینک زیر:   ی »دفترهایبرای یک بررسی اجمالی درباره  ۴

https://pecritique.com/2024/02/04/کارل-مارکس-در -کروزناخ -علی- رها/ 

https://pecritique.com/2024/02/04/کارل-مارکس-در-کروزناخ-علی-رها/


 علی رها  4 

کامل تمام آثاری که مارکس طی این دو سال مطالعه کرده و نیز ست  فهرتاکنون  

اند  جا مانده آنهایی که به   گردآوری نشده است. اهمّ  جادر یک  برداری کردهها گزیدهاز آن

و نه   «۱مگای  »عنوان نمونه، نه  به ۵هستند.   ی قابل دسترس  «۱مگای  »در جلد دوم  

که انگلس پس از مرگ مارکس  را  برخی از آثاری    6گر قابلی چون هال دریپر پژوهش

ای به لورا در نامه   ۱۸۸۴  ی فوریه  ۵اند. انگلس در  یافته بود درج نکرده ی اودر کتابخانه 

های میتلند پارک نویسد: »نیم ]هلن دموت[ و من اکنون در لابلای کتابمارکس می 

های فرانسوی خوب و ارزشمند بسیاری وجود دارد که ممکن است در گرفتاریم. کتاب 

عنوان نمونه:  بیش از هرکس دیگری قابل مصرف باشند، به   دست تو و پال ]لافارگ[

طور مالتوز،  ]گابریل بونوت[ میبلی، آدام اسمیت به زبان فرانسه، همین   مجموعه آثار

فرانسهگیزو:   تمدن  کلیهتاریخ  کتاب،  دربارهی  )]الیزی[ ها  فرانسه،  انقلاب  ی 

کاملی ست  فهرتوانم  و غیره و غیره... درحال حاضر نمی   ۷، دو دوست آزادی لوستالوت،  

 (۴۷:۹۵، آثارمجموعه از آنها تهیه کنم.« )

ی مارکس بود،  ی خانهها و تخلیه بندی کردن کتاب که مشغول بسته انگلس در حالی 

نامه   مارس  ۳۱در   می در  لورا  به  دیگری  »دسته ی  تلهنویسد:  آخرین  کردن  ی بندی 

را برایت   های کتابکنم آخرین جعبهوقت تلاش میحال اتمام است. آن  ها درکتاب

ی[  ارسال کنم. چیزهای بسیارجالبی مربوط به انقلاب فرانسه هست، لوستالوت، ]نشریه

: تاریخ، انواع، اخلاق و اسرار، ]اثر[ موریس الوی و های پاریسزندان ، و  برگ روستایی

( تردیدی نیست که آثار  ۱۲۲[، و غیره و غیره.« )همان، ص.۱۸۴6لوئیز لورین ]پاریس،  

 
5 https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-

karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-

text.pdf 
 ، اثر هال دریپر: انگلس-ی مارکسدانشنامه نگاه کنید به جلد اول  6

The Marx-Engels Chronicle, Volume I of “The Marx-Engels 
Cyclopedia”, Hal Draper, Schoken Books, New York, 1985, Pp.13-19 

فرانسوا    ی پاریس«؛ »دو دوست آزادی«، نام مستعارهاای به نام »انقلاب نامهالیزی لوستالوت، ناشر هفته ۷

چندین جلد کتاب در پاریس منتشر کردند   ۱۸۰۳تا    ۱۷۹۰  هایماری کرسو، جی. گالولین که بین سال

   .۱۷۸۹تاریخ انقلاب به نام 

https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2016/02/megac2b2-iv-2-karl-marx-friedrich-engels-exzerpte-und-notizen-1843-bis-januar-1845-text.pdf


  

 
 

 مارکس و انقلاب کبیر فرانسه  5

ها و آثار دیگر مارکس وجود دارند  ی انقلاب فرانسه در لابلای مقالهبسیار دیگری درباره

 ۸که نیازمند گردآوری هستند. 

سال به بین  مارکس  درباره  ۱۸۴۳-۴۴های  هرحال  اثری  نگارش  تاریخ قصد  ی 

حال، ماحصل  با این  ۹گاه عملی نشد. »کنوانسیون« و انقلاب فرانسه را داشت که هیچ

مجموعه ،  ۱۸۴۳« )پاییز  یهود  یلهأ مسی  دربارهتوان در »های مارکس را می پژوهش

انتقادی ۱۸۴۴اکتبر  -)سپتامبری مقدس  خانواده(  ۳:۱۴6  آثار، »نبرد  قسمت  در   )

( فرانسه«  انقلاب  آثارعلیه  به ۴:۱۱۸،  مجموعه  مارکس،  بعدی  آثار  در  نیز  و  ویژه ( 

وضوح ملاحظه کرد، که در ( به ۱۱:۹۹،  مجموعه آثار)هجدهم برومر لویی بناپارت  

نشانه ادامه نخستین  درواقع  شد.  خواهد  بررسی  نوشتار  این  شیوهی  برخورد های  ی 

یافت؛ یعنی  هگل    «حق   یفلسفه»نقد    توان درهمانمارکس به انقلاب فرانسه را می

 های خود را تکمیل نکرده بود.  هنگامی که هنوز پژوهش
 

 ۱0هگل  «حق  یفلسفه»نقد گذری به 

چیزی بود که با سلطنت مطلقه آغاز شد: »نخستین انقلاب فرانسه ملزم به رشد آن

جای ها بهی انقلابناپلئون این ماشین دولتی را به کمال رساند. کلیه مرکزیت...

 اند.« تر کردهرا کاملخردکردن این ماشین، آن

 (۱۱:۱۸6(، )مجموعه آثار، ۱۸۵۱)  مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت

 

 

که شامل فهرستی از آثار   (۵:۱۷۸،  مجموعه آثار)  ایدئولوژی آلمانیعنوان نمونه نگاه کنید به  به  ۸

 ی انقلاب فرانسه است. ی مارکس دربارهپژوهیده

در جلد   جا مانده است که( به ۱۸۴۴ی دولت مدرن« )نوامبر نویس طرح اثری »دربارهاز مارکس پیش  ۹

 درج شده است.  66۷مارکس صفحه مجموعه آثار  سوم  

 در متن حاضر از ویراست انگلیسی ژوزف اومالی استفاده شده است:  ۱۰
Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Ed. Joseph 
O’Malley, Cambridge University Press, 1977. 
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تر مارکسیستی است که گفتاورد بالا را تشخیص ندهد و یا با گفتار مشابه  شاید کم 

( نیز آشنا نباشند، اما منبع  ۱۸۷۱)  جنگ داخلی در فرانسهدر    تر آنیافتهپرورشو  

وارسی شده است. پس    ندرتاست که به   هگل  «حق  یفلسفه»  نقدی این نظر  اولیه

زا، مرگ  یافته، این بختکِمرکزیت دولتی  پرسیدنی است که مارکس جوان این ماشین  

بوآ« جامعه ی خود فشرده است، این »رویش  ی مدنی را در چنبرهکه همچون »مار 

ایده را  ناهنجار«   کند.  کند چگونه مرتفع می آل اجتماع وانمود میکه خود را همتای 

ی اصلی اختلاف نظر او با مفهوم  پاسخ مارکس به این پرسش، بیانگر ریشهدرعین حال  

 دولت سیاسی هگل است. 

می  تصریح  ابتدا  از  هگل  همانند  دولت  مارکس  مدرن،  جهان  پیدایش  با  که  کند 

از هم تفکیک شده سیاسی و جامعه بار  برای نخستین  به دیده ی مدنی  او، در اند.  ی 

انسان  ولی  بود  شهروندان  واقعی  سرشت  با  منطبق  سیاسی  دولت  یونان،  جمهوری 

ی خصوصی فردی واحد »استبداد آسیایی«، دولت معرف اراده  خصوصی، برده بود. در

ی خصوصی  بود و دولت سیاسی و مادی هر دو برده بودند. در قرون وسطا نیز عرصه

بندی جامعه، مترادف با محتوای مادی دولت بود. واسطه، سیاسی بود. شکلطور بی به

 ( ۳۲ی دولت، فقط به عصر مدرن تعلق دارد.« )ص. نفسه فی»انتزاع 

انقلاب فرانسه در حکم آخرین کنشی بود که طبقات سیاسی را به طبقات اجتماعی  

 جا مدنی را به کمال رساند.« در این   ی کرد و »جدایی بین هستی سیاسی و جامعهتبدیل

که در هستی زمینی »تمامی آحاد مردم در بهشت جهان سیاسی خود برابرند در حالی

ی  است، ماورای طبیعه  سماوی رو، هستی سیاسی »موجودیتی  اجتماع نابرابرند.« ازاین

( در درون فرد کشمکشی ذاتی بین شهروند سیاسی و ۸۰مدنی است.« )ص.    ی جامعه

یافته همان هستی انتزاعی انسان است  کمال فرد خصوصی وجود دارد. دولت سیاسیِ  

برد. بنابراین، »بندگی شخصی هدفی غایی سر می که با هستی مادی او در تعارض به

 (  ۸۱که فعالیت، کار، ضمیر و غیره، در حکم ابزارند.« )ص. است در حالی

ی در جایی که دولت به اوج رسیده باشد، »انسان یک زندگی دوگانه دارد... در جامعه

را   خود  اشتراکیسیاسی  جامعهمی   موجودی  در  ولی  به انگارد  مدنی  فردی عنوان  ی 
انسان را همچون عنصری خارجی و   ی مدرن جوهرجامعه  کند.«فعالیت می خصوصی  
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عنوان فعلیت حقیقی او شناخته کند. این ماهیت انسان نیست که به مادی از او جدا می

رو، »خاص« و »عام« در شود. ازایناک نمیرسان »فردی اجتماعی« ادشود. فرد بهمی 

شوند. هدف،  دیگر را مشروط و محدود کرده و نافی یکدیگر می حین ارتباط متقابل، یک

ی مدنی، جایی که افراد »بورژوا یا شهروندِ رفع تعارض خاص و عام است. اما درجامعه

شود که خود یک وسیله است.«  ها »با وجه عامی وساطت می اند«، اهداف آنازبند رسته 

صورت یک وجه عام انتزاعی تصریح در چنین شرایطی، »خرد جمعی« نیز خود را به 

 کند که از نظارت مستقیم خودِ اعضای جامعه خارج است. می 

  دو دقیقاً ی اختلاف آنالبته مارکس و هگل در تفهیم موارد بالا تفاهم دارند. ریشه

دیده به  است.  عام  و  تعارض خاص  رفع  به برسر چگونگی  اذعان  با  مارکس، هگل  ی 

های تضادمند  ی عرصهی پراکنده ی معاصر، برآن است تا مجموعهخصلت اتمی جامعه

دهد.   آشتی  انتزاعی  کلیت  یک  در  اجتماعی،  طبقات  حفظ  درحین  را  خصوصی 

ی مدنی نیازمند روح و عقلی جامع است. اما هگل »ذهن عام« را »ماتریالیسم« جامعه

کند. مارکس در  در »خودآگاهی بالفعل شهروندان و روح اجتماعی آنها« جستجو نمی

غیراین تعارض  یک  می قابل   جا  تشخیص  میحل  تأکید  و  عامل  دهد  یک  که  کند 

بیرونی نمی وحدت به بخش  انسان  ی یک »بورژوا« و یک مثابه تواند میانجی دوگانگی 

که یکی در درون خود اهداف، امیال، انتظارات و نیازهای دیگری  »شهروند« باشد، چرا

نمی برآورده  از را  فراتر  نیز  انسانی  هستی  و  صرف  شهروندِ  یک  از  فراتر  انسان  کند. 

 موجودیتی سیاسی است. 

می ازاین نتیجه  مارکس  »رو،  هگل،  نزد  در  که  تودهخودسرنوشتگیرد  ها، سازی 

 ( ۹نیست.« )ص.    کننده تعیین عامل    ،هاهستی انسانی در ساحتی جمعی و اهداف آن

های گاه قدرتکرد، آنشروع انتخاب می   ی عنوان نقطه »چنانچه هگل ذهن بالفعل را به 

شدند که خصلت معین آن ازسرشت  بخشی آن تبدیل میتحققی خود  گوناگون به شیوه 

طور رازآمیزی های واقعی، به جای سوژه( اما هگل به ۱۷شد.« )ص.اهداف آنها ناشی می 

آلی است که  ( این چگونه ایده ۲۳شود.« )ص.  برای دولت »یک سوبژکتیویته قایل می 

آگاهی بالفعل شهروندان و روح جمعی« به یک نیروی فوقانی متوسل  - درعوض »خود

های ( در یک دولت مقتدر، کلیت، یعنی مردمان، تابع یکی از روش۲۴شود؟ )ص.می 
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که خودِ قانون اساسی  شود؛ درصورتیوجودی خود، یعنی یک قانون اساسیِ سیاسی می 

 (  ۲۹یابی مردم است. )ص.تعین-یکی از تعیناتِ خود صرفاً

هگل،   باور  به  آنز  ابه  قادر  مردم  که  مجلس وحل جا  در  خود  اختلافات  فصل 

نیازمندند. اما مارکس معتقد    نمایندگان نیستند، به دخالت یک قدرت اجراییِ فراطبقاتی

طور کلی،  مجریه، »انقلاب فرانسه محصول مجلس مقننه بود. به   ی قوه است که برخلاف  

های عظیم ی یک عامل حاکم پدیدار شده است، انقلابهرگاه مجلس در ظرفیت ویژه

ی جمعی بوده است. برعکس،  ارگانیک و جامعی تولید کرده است، چراکه معرف اراده

انقلابقوه  مجریه  واپسی  جزئیِ  قوه های  ارتجاع...  است،  کرده  تولید  مجریه گرا  ی 

( پس برای دستیابی ۵۸ای خاص، سوبژکتیو، و متوهم بوده است.« )ص.ی ارادهنماینده 

بوده است.«   انقلاب واقعی ضروری  قانون اساسی جدید »همواره یک  رو اینازبه یک 

 ( ۵۷گذار تدریجی از لحاظ تاریخی نادرست است.« )ص. ی »مقوله

ی گونه که مشاهده شد، مارکس در برابر قدرت اجرایی یک دولت مقتدر، ایده همان

برمی  بستری، »نزاع را »دموکراسی حقیقی« می نشاند که آنمتقاوتی  نامد. در چنین 

ای در چارچوب شکل انتزاعی دولت است.«  بین سلطنت و جمهوری نیز کماکان ستیزه 

یک دموکراسی سیاسی نیست. به تعبیر او   جا صرفاًاین  البته منظور مارکس جوان در

هستی  حکم    »دموکراسی نخستین وحدت حقیقی امر عام و خاص است... دموکراسی در
دارد.   قانونی   یک هستی  های سیاسی، انسان صرفاًکه در سایر شکلاست، درحالیانسانی  

رو، دموکراسی »هم شکل و هم محتواست«.  این است تفاوت بنیادین دموکراسی.« ازاین

ی بدیع ابتدا توسط انقلاب فرانسه به جهان مدرن ارایه شده است.  ( این ایده۳۰)ص.

در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی کنند: »گونه تفهیم می را اینها آنخودِ فرانسوی 

می  ایده شودناپدید  دموکراسی،  »در  بنابراین  دولت  .«  انتزاعی  عامل  به ی  عنوان 

 ( ۳۱)ص. ۱۱شود.«کننده حذف می تعیین 

 

 

ای از ی دیدگاه مارکس نسبت به »دموکراسی حقیقی« نگاه کنید به مقالهبرای یک بررسی درباره ۱۱

 همین نویسنده در لینک زیر:

https://pecritique.com/2023/09/27/مفهوم- دموکراسی -حقیقی- در- اندیشهی -ما/ 

https://pecritique.com/2023/09/27/مفهوم-دموکراسی-حقیقی-در-اندیشهی-ما/
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 12ی مدنی دولت و جامعه
های انگلستان و فرانسه، کلیت شرایط مادی زندگی را در »هگل با پیروی از نمونه 

مدنی را باید در اقتصاد سیاسی   ی گنجاند که آناتومی این جامعهمی  ''ی مدنی جامعه''

 یافت.«

(، .« )مجموعه آثار، ۱۸۵۹گفتار سهمی در نقد اقتصاد سیاسی ) مارکس، پیش

۲۹:۲6۲) 

 

دست  از  آنچه  و برمی هگل    «حق  یفلسفه»نقد  کم  کامل  گسست  آید 

فی   ناپذیربازگشت  دولتِ  مفهوم  با  بلکه  هگل  سیاسی  دولت  با  فقط  نه  نفسه مارکس 

توان ی اوج این رهیافت نوین را می مدنی است. نقطه   ی ی میانجی رهایی جامعهمثابه به

بعد  سال  اما دستها  کرد.  پاریس مشاهده  تفهیم سرشت کمون  مارکس  نوشته در  ی 

(، یعنی مبحث  ۳۲۹تا    ۲۵۷حق )بندهای    ی ی سوم فلسفهیک فصل واحد از پاره  صرفاً

می  نقد  و  تشریح  را  می دولت،  اشاره  متعددی  موارد  در  مارکس  فصل  کند.  که  کند 

که چنین  ( اما با این۸۲کرد. )ص.مدنی« را در قسمتی جداگانه بررسی خواهد  ی »جامعه

ی مدنی رجوع شود، مارکس در سراسر نقد به جامعهمبحث مجزایی در نقد یافت نمی

 داند. فهم می قابل ی دولت معاصر را در ارتباط تنگاتنگ با آن کرده و بررسی موشکافانه 

نوشته را ناتمام باقی تر اشاره شد، مارکس این دست طور که پیش به هرحال همان

 ی مشغول نگارش »درباره  ۱۸۴۳گذارد اما بلافاصله پیش از ورود به پاریس در پاییز  می 

کند اما  بنا می   نقد ی دستاوردهای  شود. او این اثر ماندگار را بر پایهیهود« می  ی لهأمس

فقط  نقد مباحث   نه  انکشاف می به   را  انضمامی  به وجهی  بلکه  وارد دهد،  طور مشخص 

کند که در قیاس با نظام سلطنتی  جا اذعان میشود. مارکس در اینمدنی می  ی جامعه

( اما برای ۱۵۵« )ص.  است.  گامی بزرگ به پیش   سیاسیلویی پانزدهم، »البته رهایی  

اش از »رهایی کامل انسانی« به  آلینخستین بار رهایی سیاسی را حتی در شکل ایده 

 رود. وسیله به ورای نتایج انقلاب فرانسه می کند و بدین روشنی تفکیک می

 

مارکس و انگلس    مجموعه آثار« در جلد سوم  یهود  یلهأمس  یدرباره ی »ی ارجاعات به مقالهکلیه ۱۲

 است. 
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دیده  »انسان  به  کامل  در یک دولت سیاسیِ  مارکس،   در  تفکر،  در  فقط  نه   –ی 

 و   آسمانی  زندگی  یک  دارد؛  دوگانه  زندگی   یک  –و در زندگی    واقعیت  در  بلکه  آگاهی،

موجودی  ، که او خود را در آن همچون ی سیاسیدر جامعه زندگی: زمینی زندگی یک
فردی خصوصی  عنوان  که او در آن بهی مدنی  جامعهانگارد، و زندگی در  می اشتراکی  
کند و خود را چون یک وسیله  ی یک وسیله تلقی می مثابه کند، دیگران را بهعمل می

می بازیچهخار  و  قدرتکند،  می ی  بیگانه  )ص.هایی  غیرواقعیِ ۱۵۴شود.«  جامعیت   )

کند،  شرکت در دولت سیاسی انسان را به یک عضو موهوم و تخیلی اجتماعی تبدیل می 

« مبدل  ساختگیای پندارد، به »پدیده ی مدنی، جایی که خود را واقعی می و در جامعه

 شود.می 

ویژه در انقلاب فرانسه، در دقایقی که شور و شعف انقلابی های انقلابی، به در دوران

هستی سیاسی بنا    نماید که قدرت سیاسی و کلاًجوان است، چنین می   پرنشاط و  هنوز

صرفاً موجود،  وضعیت  جامعه  ای وسیله   به  در  زندگی  خدمت  اما  در  است.  مدنی  ی 

جا از  کند. مارکس در اینای تضادی فاحش پیدا می کرد انقلابی آن با چنین نظریهعمل

پراتیک انقلابی خود را   ،کند. فرض کنیم در رابطه با تئوری می نمایی  رویک »معما«  

بخش، این رابطه واژگون درستی ارایه کند. »پس چرا در ذهن رهبران سیاسی آزادی به

( ۱6۵عنوان هدف«؟ )ص.  یابد و وسیله به عنوان وسیله تجلی میشود، و هدف بهمی 

 پاسخ به این معضل در واقع بازگشت به تفکیک رهایی سیاسی و رهایی انسانی است. 

آنچه پس از سرنگونی در انقلاب فرانسه شاهد آن بودیم، برقراری دولتی سیاسی  

زاده  که  جامعهاست  برای  ی  اما  بود  مدنی  به  تداومی  قدرت سیاسی خود،  به  بخشی 

. این جدایی بین تئوری و عمل کردعناصر آن جامعه مظنون شده و آنها را سرکوب  

 وجدان،   آزادی   –های مدنی  ی آزادی آورد: از سویی کلیه بار می انقلابی، نتایجی دوگانه به 

را کند، اما از سوی دیگر آنمی   تصریح  را  –.  الخ  و  تجمعات،   آزادی   مطبوعات،   آزادی 

می دولت  کند مشروط  همان  که  قوانینی  و  قواعد  به  مشروط  چیز؟  چه  به  مشروط   .

می تعیین  همان سیاسی  فرانسه کند.  اساسی  قوانین  بررسی  از  پس  مارکس  که  طور 

ایالت ۱۷۹۵،  ۱۷۹۳،  ۱۷۹۱) قوانین  و  و (  )فیلادلفیا  شمالی  آمریکای  آزاد  های 

محض عنوان حق بشر به برخورداری از آزادی به  ،کند: »بنابراینشایر( تصریح می نیوهم

 (۱6۵شود.« )ص. ، متوقف می سیاسیتصادم با زندگی  
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ی  کند: انقلاب سیاسی، انقلاب جامعهبه شرح زیر حل میرا  مارکس آن »معما«  

سیاسی بود.   مستقیماً ی فئودالی، هستی اجتماع  بود. در جامعه  فئودالیسممدنی علیه  

( آن  ۱66ی مدنی را الغا کرد.« )ص.  جامعه اسی  یرو، »انقلاب سیاسی، خصلت سازاین

، و از سوی افرادی مجزا  انقلاب اجتماع را به عناصر سازای آن تقسیم کرد: از سویی

دهند. انقلاب روح سیاسی  ی مدنی را تشکیل می هعکه محتوای جام  مادی دیگر عناصری  

ی عام سان یک عرصهی مدنی رها کرد. بدین را از آمیختگی به جامعهرا آزاد کرد و آن

جامعه مستقل است. »اما کمال    خاصآلی« از عوامل و عناصر  طور »ایدهایجاد کرد که به

ایده  هم یافتگی  به آلیسم دولت  ماتریالیسم جامعهمنزلههنگام  کامل شدن  مدنی  ی  ی 

ی فئودالی در عناصر اصلی آن حل شد. آنچه از پس آن زاده شد،  بود« )همان( جامعه

 «.  خودخواهاما »انسانی »انسان« بود، 

« حکم  فرانسه،  انقلاب  یعنی   ی الغا»گیوتین«  آن،  واقعی  آفرینندگان  و  زندگی« 

کمون»بی سیاسی  جامگانِ«  زندگی  که  مواقعی  »در  بود!  شهری  نفس  به اعتمادهای 

  ی مدنی و عناصر سازایی خود، جامعهنهاده کند، خواستار سرکوب پیش ای پیدا میویژه

ی زندگی نوعی واقعی انسان، که عاری از تعارضات مثابه شود تا خود را بهاین جامعه، می 

تواند به کسب آن نایل شود که با شرایط زندگی است، برقرار کند. اما فقط درصورتی می 

 ( ۱۵6.« )ص.مداومشود؛ فقط با اعلام انقلاب  آمیزخشونت خود وارد تضادی 

 

 13انقلاب فرانسه« »نبرد انتقادی علیه  
هایی اجتماعی  ی قدرتمثابهرا به ''های خودتوانمندی ''که انسان »فقط هنگامی

شناخته و سازماندهی کند، و در نتیجه، قدرت اجتماعی را در ساحت قدرت سیاسی از 

 شود.« خود جدا نکند، فقط در آن هنگام رهایی انسانی کامل می

 (۳:۱6۸یهود«، )مجموعه آثار،  ی لهأ مس یمارکس، »درباره

 

 

 مارکس و انگلس است.  مجموعه آثاردر جلد چهارم  خانواده مقدس ی ارجاعات به کتابکلیه ۱۳
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و جدلی   اثر جنجالی  از  قسمتی  فرانسه«  انقلاب  علیه  انتقادی   یخانواده»نبرد 

که این اثر زیر نام مارکس  انتشار یافت. البته با این  ۱۸۴۵  ی است که در فوریه  مقدس

صفحه از آن کتاب بود. درواقع تصمیم به   ۱۵فقط    و انگلس منتشر شد، سهم انگلس 

گیرد که انگلس از سر راه منچستر به برمن در پاریس  نگارش این اثر هنگامی شکل می 

ها پس  کند. آنبرای دومین بار مارکس را ملاقات می   ۱۸۴۴اوت    ۲۸کند و در  توقف می 

گفتاری بر روزی، پیش از نگارش اثر، در ماه سپتامبر پیش گوی شبانه وروز گفت   ۱۰از  

می مارکس  آن  تصمیم،  این  با  اقتصادینوشتهدستنویسند.  ناتمام   فلسفی-های 

 شوند.کند. هردو مشغول نگارش می خود را قطع می 

کند، اما مارکس به نگارش  انگلس پیش از خروج از پاریس قسمت خود را تمام می 

های جوان ای کوتاه در نقد برونو باوئر و سایر هگلیدهد و آنچه قرار بود جزوهادامه می

شود. انگلس پس از دریافت متن کامل  ای تبدیل می صفحه   ۲۰۰باشد، به یک کتاب  

نقد  که تو  نویسد »اینای به مارکس می ژانویه در نامه  ۲۰کند. او در  کتاب، تعجب می
خیلی   بسط دادی کمی باعث تعجب من شد. اما کلاً]چاپی[  ورق    ۲۰را به    انتقادی 

رسد  نظر می ای عجیب به که نام من را در عنوان صفحه حفظ کرده خوب است...اما این

 ( ۱۱:۱۸،  مجموعه آثاررا نوشتم.« ) نیم ورق از آنویکچون من به سختی 

چکیده  بازگویی  از  پس  کتاب  سوم  فصل  در  مقاله مارکس  در  باوئر  نقد  از  ی ای 

جامعهیهود  یلهأ مس   یدرباره» و  دولت  مبحث  از  جمع«،  مدنی  می ی  کند:  بندی 

بین   نمایندگان»تضاد  دموکراتیک  مدنی جامعهو    دولت  تضاد    ی  ی یافتهکمال همانا 

  هنگامهم ی مدرن هر شخص  است. در جامعه  داری برده و    نفع عمومی بین    کلاسیک

جامعه  بردهعضو  است.  ی  عمومی  نفع  و  جامعه داری  مدنیبردگی  ظاهر    ی    دقیقاً در 

که  درحالی  فرد است...  استقلال رشد کامل    برحسب ظاهر است، چراکه    آزادی همسان  

( برخلاف نظر باوئر که گویا این نظام ۱۱6رشد کامل بردگی است.« )ص.  واقعیتدر  

کند  می کید  أتزند، مارکس  های افراد خودخواه را به یکدیگر پیوند می دولتی است که اتم

که جامعه به زندگی سیاسی متکی نیست، برعکس، این دولت است که به زندگی مدنی  

که یک ای نداشت جز آنکند که انقلاب فرانسه چارهرو، باوئر ادعا می اتکا دارد. ازاین

 مرجع عالی برقرار کند. 
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باوئر این بود که معتقد بود   ای بود که  تجربه  انقلاب فرانسهاشتباه بنیادین دیگر 

رو به  اینازهای قرن نوزدهم.  کماکان به قرن هیجدهم تعلق دارد و نه سرآغاز انقلاب

کند که ی او انقلاب فرانسه به ورای نظم موجود نرفت. اما مارکس استدلال می دیده

نظم جهان کهن رفت.    های ایده هایی را برانگیخت که به ورای کل  »انقلاب فرانسه ایده 

ی راه نمایندگان آغاز شد، و در میانه  ۱۴ی اجتماعیحلقهدر    ۱۷۸۹جنبشی که در  

شکست    موقتاً  بابوفی  با توطئه   بودند، و نهایتاً  Roux  روو    Lecrec  لکرلکاش  اصلی

پس    Buonarroti  بوناروتی،  بابوفرا برانگیخت که دوست    کمونیستیی  خورد، ایده

 ( ۱۱۹باردیگر به فرانسه معرفی کرد.« )ص.  ۱۸۳۰از انقلاب 

کنیم. بابوف و قیام او مل  أتبرده توسط مارکس  اجازه دهید اندکی در اشخاص نام

واپسبه 15  اردیرکتو  نفره  ۵ت  أهیعلیه  ۱۸۹6در   اساسی  قانون  تصویب  گرای خاطر 

نفره،    ۵ت  أهیبود. بابوف خواستار سرنگونی    ۱۸۹۳نشدن قانون اساسی  اجراییو    ۱۸۹۵

مالکیت خصوصی بود. بابوف و همراهانش    ی الغاهای اجتماعی و  برقراری کامل آزادی 

به گیوتین سپرده شدند. میشل بوناروتی   ۱۸۹۷استثنای بوناروتی محاکمه شده و در  به

 یتاریخ توطئهکتابی منتشر کرد زیر عنوان    ۱۸۳6که جان سالم بدر برده بود، در سال  

بابوف  ایدهاشاره  .برابرهای  مجدد  معرفی  به  مارکس  به  ی  فرانسه  در  کمونیستی  ی 

 همین کتاب است. 

 « خشمگینان»یا    Enreagesها  آنراژهژاک رو و تئوفیل لکرک از فعالین اصلی  

بودند. آنها معتقد بودند که قیام علیه هرکس که جمهوری را غصب کند، نه فقط موجه، 

ه نماند، نه فقط باید قیمت ارزاق نکه کسی در فرانسه گرسبلکه ضروری است. برای آن

توزیع   Sansculottes  «جامگانبی »در تمام کشور ثابت باشد، بلکه به رایگان بین  

 
14 Cercle Social 

از پاریس آغاز شد که به رهبری کلود فوچه  ی اجتماعیحلقه  ، تشکیلاتی است که در انقلاب فرانسه 

Claude Faucet   در مقابل برابری صوری، خواستار برابری واقعی، تقسیم برابر زمین، محدودیت

 حق وراثت و ایجاد کار برای همگان بود. این حلقه راهگشای ژاک رو و تئوفیل لکرک شد.  

قانون اساسی   ۱۷۹۵ایجاد شد. در سال۱۷۹۴در سال    هارژیمی که پس از سرنگونی حکومت ژاکوبن 15 

 نفر متمرکز کرد. ۵ضد دموکراتیکی توسط »کنوانسیون ترمیدور« تصویب شد که قدرت را در دست 



 علی رها  14 

»کمیته  دست  در  قدرت  تمرکز  از  لکلرک  عمومی«  ی شود.  و   ۱6امنیت  بود  نگران 

صادر کرد و خواستار اجرایی   ترورسایر رفقایش فراخوانی برای پایان دادن به    همراهبه

 گشت.  ۱۷۹۳ی شدن قانون اساسیِ عقیم مانده 

ی که به همان دای علیه »استبداژاک رو از همان ابتدای سرنگونی پادشاه در بیانیه 

ها« »مانیفست آنراژه   هآنچه سپس ب ۱۷ی استبداد پادشاهان است« هشدار داد.اندازه

هم به اعمال   و  «هاقانون مظنون»موسوم شد نیز به قلم ژاک رو بود. این بیانیه هم به  

 «قانون در پیشگاه  برابری  »اعتراض کرده و با مفهوم    «های انقلابیدادگاه »ی خودسرانه

می  آنمخالفت  قانون  پیشگاه  »در  مسکین کرد:  که  برابرند  ثروتمندانهایی  اما   و   اند، 

پوسند. زندان می   هاچالجامگان در سیاه شوند. اما بی آزاد می  فوراًهای پر  اشراف با جیب

)ص.  است.«  شده  معامله  در   (۲۳ابزار  سرانجام  و  شد  دستگیر  بارها  رو  ژاک 

 خودکشی کرد.۱۷۹۴

ژاکوبن آنراژه جناح چپ  اعضای  از  ابتدا  باشگاهها  از  که سپس  بودند    ژاکوبنی   ها 

ور شد  به »گستاخی« ژاک رو و لکرک حمله  ۱۷۹۳اخراج شدند. خودِ روبسپیر در سال  

آن میو  پاسخ  در  رو  ژاک  نامید.  »خائن«  را  »هنگامی ها  بتواند گوید:  طبقه  یک  که 

ی دیگری را با مصونیت به گرسنگی بکشد، آزادی یک توهم پوچ است.« درواقع  طبقه 

رو، وقتی برونو باوئر ها هموار کرده بودند. ازاینی راهی بود که آنراژهبابوب ادامه دهنده

خواه« بود.  گوید، نه، او یک »آزادی نامد، مارکس در پاسخ می طلب می بابوف را برابری 

 ( ۴۷)ص. 

ژاکوبن  خودِ  بازگردیم.  فرانسه«  انقلاب  علیه  انتقادی  »نبرد  متن  راندن  به  با  ها 

ها، زمینه را برای سرنگونی خود نیز آماده کردند. ابتدا توسط  ها و منزوی کردن آنآنراژه

ی خود راهگشای ناپلئون بناپارت شد که نوبه هم به »ترمیدور« و تمرکز قدرت، که آن

 

ی کمیته دفاع از جمهوری در برابر  شد. وظیفهسیس  أت  ۱۷۹۳ی امنیت عمومی در آوریل  کمیته ۱6

 دشمنان خارجی و داخلی بود. 

 برگرفته از کتاب موریس سلاوین:  ۱۷
The Left and the French Revolution, Morris Salvin, Humanities 
Press, New Jersey, 1995. 
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ی مارکس  امپراطوری منجر شد. به دیدهسیس  أتو سرانجام    ۱۸۹۹به قانون اساسی  

ها بود. »حزب خاطر توهم آنویژه روبسپیر و سن ژوزه، به ها، به تراژدی رهبران ژاکوبن 

بر    منافع مشترک دموکراسی واقعیها سقوط کرد چراکه  آن باستان که مبتنی  عصر 

داری برده است و بر    لاهوتی  دولت نمایندگان مدرن که یک دموکراسیداری بود را با  برده
 ( ۱۲۰، استوار است، اشتباه گرفتند.« )ص. ی بورژواییجامعه، آزاد

جا و تصدیق شود اما همهیید  أت  حقوق بشربله، چه توهم وحشتناکی که از سویی  

رو، سن ژوزه در روز اعدام تجلی آن در زندگی افراد این اجتماع سرکوب شود! ازاین

آویزان بود اشاره کرده و با افتخار   کنسرژیهکه در سالن    حقوق بشرخود به تابلوی بزرگ  

می آناعلام  که  بودم  من  این  »بله،  که:  بدین کند  نوشتم«!  سرنگونی را  از  پس  سان 

روشنگری   می  سیاسیروبسپیر،  برخوردار  تخیل  از  عاری  خصلتی  از  شود. بورژازی 

ی بورژوایی که توسط انقلاب از بندهای نفره، جامعه  ۵ت  أهیرو، تحت حاکمیت  ازاین

رغم حاکمیت ترور، پا به عرصه نهاد.  ه آزاد و به رسمیت شناخته شده بود، ب  فئودالیسم

طعمه  برومر  هجدهم  در  بوآنچه  شد،  ناپلئون  خودِ  ری  که  کسی  بود؛  لیبرال  ژوازی 

 انگاشت. ی »هدفی مطلق« می مثابه رامترادف دولت به

و سیاست    ی بورژواییجامعهعلیه    ترور انقلابیی فرجامین نبرد  »ناپلئون نماینده 

ی مدرن را درک کرده آن بود که محصول همان انقلاب بود. البته ناپلئون سرشت جامعه

این  با  او  بود...  درخود  را همچون    دولتحال،  می غایتی  زندگی  تلقی  و  را   مدنی کرد 

جنگ مداوم    برنشاندن  ای از خود است. او باکه فاقد اراده  زیردستیدار و  سان خزانه به
 (  ۱۲۳.« )ص. انقلاب مداوم، ترور را به کمال رساند  جای هب

حال مارکس در پایان متن پس از مرور تاریخ فرانسه پس از سقوط بناپارت و با این

گیرد که با  ، نتیجه می ۱۸۴۸های  انقلاب  «بینیپیش »ها، گویی با  احیای سلطنت بوربن 

از سال  یه  یژوانقلاب   که  فرانسه  انقلاب  در    ۱۷۸۹»تاریخ  شد،  پایان   ۱۸۳۰آغاز  به 

 ( ۱۲۴رسد.« )ص.  نمی
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 گیری نتیجه
دانند که نخستین کنش این درام انقلابی با می »کارگران آلمانی این بار قطعاً

در فرانسه مصادف خواهد شد...شعار نبرد آنها باید این   های آنپیروزی مستقیم طبقه

 باشد: انقلاب مداوم.« 

 ( ۱۰:۲۸۷، )مجموعه آثار، ۱۸۵۰ی کمونیستی«، مارس مارکس و انگلس، »خطابیه

 

کید  أتد. لازم به  شوهای این مقاله گردآوری  اکنون وقت آن رسیده است که رشته 

مارکس،   بعدی  آثار  در  فرانسه  انقلاب  نخستین  آلمانیجمله  ازاست که   ایدئولوژی 

« جنگ داخلی در فرانسه( و »۱۸۵۱« )هجدهم برومر لویی بناپارت(، »۱۸۴6)

 (، کماکان حضوری بسیار پررنگ دارد. هریک از این آثار نیازمند بررسی جداگانه۱۸۷۱)

پیشینه همچنین  نیست.  کوتاه  جستار  این  گنجایش  در  که  انقلاب است،  نظری  ی 

و   روشنگری«  »عصر  یعنی  »فلسفهثیر  أتفرانسه،  بر  نیازمند    ی آن  آلمان«  کلاسیک 

بتوان  کم شاید  هرحال از آنچه تاکنون مستدل شد دست به   ۱۸پژوهشی جداگانه است. 

 نتایج زیر را استخراج کرد: 

ی مثابه مفهوم انقلاب، نه همچون توفانی ناگهانی و گذرا و ناپایدار، بلکه به   یکم،

 انقلاب مداوم.«فرایندی بادوام: »

»همان در  مارکس  خودِ  که  بناپارتگونه  لویی  برومر  میهجدهم  ابراز  کند « 

اش که کار مقدماتی دهد. هنگامی مند انجام می جانبه است و کارش را روش»انقلاب همه

پاخاسته و با وجد اعلام خواهد کرد که: ای موش پیر ه را به مقصد رساند، آنگاه اروپا ب

 

  جوار راینلند، و زادگاه مارکس در تریر، که توسط ناپلئون ویژه ایالت همانقلاب فرانسه بر آلمان، به   ۱۸

سزایی گذاشته بود.  هبثیر  أتجا  مدتی به فرانسه الحاق شده بود، و در فضای فرهنگی و قوانین مدنی آن

ای آن بر دوران رشد مارکس نگاه کنید به مقالهثیر  أتبرای یک نگاه اجمالی به اوضاع عمومی راینلند و  

 «: مارکس چگونه مارکس شد؟ی متن کنونی زیر عنوان »از نویسنده

https://pecritique.com/2023/05/11/مارکس -چهگونه -مارکس- شد؟-علی- رها/ 

https://pecritique.com/2023/05/11/مارکس-چهگونه-مارکس-شد؟-علی-رها/
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های پرولتری مدام بنابراین، »انقلاب  ۱۹( ۱۱:۱۸۵،مجموعه آثارچه خوب نقب زدی.« )

 کنند، برای آغازی تازه، به آنچه ظاهراً روند خود را قطع می   کنند، دائماًخود را نقد می 

های نخستین اقدامات خود  ها و ناکفایتی ها، ضعفگردند، کاستیاند بازمیکسب کرده

نماید که رقیب خود را فقط بدین  گیرند، چنین میرحمانه به تمسخر میرا با دقتی بی 

تر از پیش ازخاک برخیزد، زنند تا جانی تازه گرفته و در برابرشان قوی خاطر به زمین می

کنند، تا سرانجام نشینی می آور نامتعین خود عقبو بارها و بارها درمقابل اهداف شگفت 

گردی را غیرممکن کند، و خود اوضاع و احوال فریاد وضعیتی ایجاد شود که هر عقب 

 (  ۱۰۷)همان، ص.  ۲۰.«جا باید رقصید جاست، همین رودس همینبرآورد که: 

نقطه  مفهوم درست  مقابل  این  فرانسه   «گراییآرمان»ی  انقلاب  نخستین  رهبران 

ها را برتن است که به نوعی درصدد احیای »»دموکراسی باستان« بودند و رداهای آن

ی خود کرده و آماده بودند تا کل جامعه را حتی با توسل به ترور، قربانی اهداف عالیه 

ها اتوپیای حاضر گوید: »آنمی   کمون پاریسکنند. برعکس، مارکس در وصف سرشت  

آلی برای ها ایدهای نداشتند که توسط یک فرمان عمومی ابلاغ شده باشد. آنو آماده

ی نوین را آزاد کنند، عناصری خواستند عناصر جامعهکردن نداشتند، بلکه می متحقق 

جامعه کهنهکه  )ی  بود.«  آن  آبستن  سقوط،  درحال  بورژواییِ  آثاری  ،  مجموعه 

تنیدگی ایده و هستی اجتماعی  درهم، بلکه  ایده نیست  «نفیبه معنی »این  (  ۲۲:۳۳۵

 است. 

 

طور مداوم مشغول کار است، اصطلاحی است که هگل موش پیر یا موش کور که در اعماق زمین به ۱۹

برد که مترادف با »روح زمان« است. فرایندی که افراد در درون آن درحال  کار می به تاریخ فلسفه  در  

نمایشنامه در  نیز  ببینند. هملت  به خود  آفتاب  روی  روزی  بالاخره  تا  ی پیشبرد روحی جامع هستند 

توانم زمین را به این  گوید: »ای موش پیر، چه خوب گفتی! اما من نمی شکسپیر به »روح« پدرش می 

سرعت حفر کنم.« مقصود مارکس تشبیه انقلاب به جریانی است که در سطح نامشهود است اما بدون 

 وقفه دراعماق مشغول فعالیت است. 
20 Hic Rohdes, Hic Saltus. 

معنی جهش و هم رقصیدن هم به  « سالتوس» و هم گل رز است. و    «رودس »ی  معنی جزیرهرودس هم به 

 بود.کار بردهبه عناصر فلسفه حق گفتار است که هگل در پیش
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انقلاب  دوم تفکیک  درنتیجه،  و  انسانی،  کامل  آزادی  از  سیاسی  آزادی  تفکیک   ،

مارکس از   دولت. درواقع  ی الغاجا، مفهوم ماندگارِ  سیاسی از انقلاب اجتماعی و از آن

با »ایده نقد کشید  به  را  ابتدا که آموزگار خود هگل  آلیسم دولتی« وداع کرد. همان 

های دیگر، ازجمله با آرنولد روگه، برسر مفهوم های او باگرایشمنشاء بسیاری از جدال

ای در نقد روگه ی فرانسوی »وُروارتز« مقاله در نشریهعنوان نمونه، مارکس  دولت بود. به 

»یادداشتمی  عنوان  زیر  درباره نویسد  انتقادی  مقالههای  رفرم ' ی  ی  و  پروس  شاه 

(. مبنای نظری مارکس چه در این نقد و چه در سایر آثارش ۱۸۴۴« )اوت  'اجتماعی

ی تضاد بین زندگی عمومی و خصوصی،  ی او، دولت برپایهدیدهدارد. به و تداوم  پیوستگی  

بین تضاد  مب  براساس  است.  استوار  خاص  و  عام  جامعهانمنافع  بردگی  ی  مدرن،  ی 

طبیعی دولت ساس  اداری، پایه و  ی مدنی بردهی مدنی است، همانطور که جامعهجامعه

های تری برای حل بحرانتر و متمرکزتر باشد، توان کم باستان بود. هرچه یک دولت قوی 

 کند: گونه که مارکس تصریح می ی کنونی دارد. همانساختاری جامعه

انقلاب ی سیاسی است. قهرمانان  اندیشه  کلاسیک ی  دوره  انقلاب فرانسه  »

نه تنها منشاء نقایص اجتماعی را در اصل دولت ندیدند، بلکه برعکس،  فرانسه  

در فقر و ثروت    روبسپیر رو،  منبع شر سیاسی را در نقایص اجتماع یافتند. ازاین

دید. بنابراین، خواستار برقراری یک دموکراسی ناب  بر سر راه    مانعی  عظیم صرفاً 

عام  صرفه سیاست،    اسپارتیجویی  اصل  اندیشه  ارادهگردید.  هرچه  ی  است. 

اراده اعتقاد بیشتری   قدرقدرتیتر باشد، به  رو، کاملتر و ازاینجانبهیک  سیاسی

به کند، نسبت  قرار  و روحانی   طبیعی  های محدودیت  پیدا  اراده  برابر  در  که  ای 

بیماری  منبع  کشف  در  و  بوده  کورتر  ناتواندارد،  اجتماعی  است.« های  تر 

 ( ۳:۱۹۹،  مجموعه آثار)

ی خاستگاه یک کلیت است، و معرف اعتراض انسان انقلاب اجتماعی، دربردارنده اما   

چراکه کند،  یک فرد مستقل واقعی آغاز می   گاهنظرعلیه شرایط ناانسانی است، چراکه از  

شورد، اجتماع حقیقی انسان، سرشت  اجتماعی که فرد علیه جدایی آن از خودش می

انسانی است. از سوی دیگر، روح سیاسی یک انقلاب شامل گرایش طبقاتی است که از 

اند. خاستگاه  نفوذند و خواستار الغای انزوای خود از دولت و حاکمیت لحاظ سیاسی بی 
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واسطهآن به  فقط  که  است  انتزاعی  کل  یک  دولت،  واقعی ها  زندگی  از  جدایی  ی 

ی عام انسان و هستی فرد دهی شده بین ایدهدارد، و بدون تضادی سازمان   یتوجودم

تصور است. بنابراین، انقلابی با روح سیاسی متناسب با سرشت محدود قابل انسانی غیر 

 کند.و منقسمِ این روح، قشری حاکم در جامعه را از قِبل خود جامعه سازماندهی می 

، تا این حد اجتماعی است. هر انقلابی  کندسرنگون می ی کهنه راهر انقلابی جامعه 

یک انقلاب اجتماعی با روحی کند، تا این حد سیاسی است.  قدرت کهنه را سرنگون می 

معنی، اما انقلابی سیاسی با روحی اجتماعی جایی واژگان است و یا بی ه سیاسی یا جاب

ی قدرت حاکمه  سرنگونی  –  انقلابلی  کطور  به   مفهومی عقلانی دارد. به بیان مارکس: »

و   سیاسی   یک  –کهن    روبط  اضمحلالموجود  بدون    کنش  ولی  انقلاب، است. 
نیازمند اضمحلال    و  سرنگونییابد. سوسیالیسم تا آنجا که به  تحقق نمی  سوسیالیسم

آغاز   شخود  ی دهنده سازمان که فعالیت  است. اما آنجا    سیاسی  است، مستلزم این کنش

ی ، آنجا، سوسیالیسم پوسته آیدپیش می خودش    روحو    مناسب  هدف، آنجا که  شودمی 

 ( ۳:۲۰6،  مجموعه آثارافکند.« )دور میرا بهسیاسی  تنگ

آنسوم تا  می،  مربوط  فرانسه  انقلاب  نخستین  واکاوی  به  که  مارکس  جا  شود، 

قوانین اقتصادی، همواره آفرینندگان اصلی و  سسان  ؤم درحین بررسی انتقادی مجلس  

برجسته می  را  تودهانقلاب  زمان  بهکند؛ هرچند که در آن  ی ویژه طبقه های شهری، 

به  ازاینمثابه کارگر  بود.  نگرفته  شکل  طبقه  یک  جنبش ی  مارکس  شهریِ  رو،  های 

هایی که  های نواحی مختلف پاریس، یعنی جنبش ها در کمونها و سازماندهی آن آنراژه

نظیر واکاوی آوردند، را با دقتی کم ها فشار میاز بیرون »کنوانسیون« به رهبری ژاکوبن 

ی برخورد مارکس به بابوف و ژاک لرو و لکرک تر در شیوه کند. همانطور که پیش می 

ی اوج انقلاب فرانسه یک قدرت دوگانه شکل گرفته بود. در نقطه ملاحظه شد، درواقع  

جامگان«، و از سوی دیگر،  ازسویی خودسازماندهی از پایین، از سوی پراکسیسِ »بی 

های و ساختارهای سیاسی نوین. این قیام تودهسسان  ؤمفعل و انفعالات درون مجلس  

بود   هاگری آنکنش   -نه فقط پادشاه را سرنگون کرد، بلکه تداوم خود  شهری بود که

 . از قدرت ساقط شوند  انقلابی-های ضد ژیروندیست شد باعث که
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دفتر  مراجعه مارکس  های به  پاریس  یادداشت  چکیده در  رنه ،  »خاطرات  ی 

می به  ۲۱،لواسور« نشان  دقیقاً  دهدروشنی  نیز  مارکس  تمرکز  یک شکلبر  که  گیری 

ی به قصد نگارش اثری درباره  ۱۸۴۴. مارکس در اوایل سال  قدرت دوگانه در فرانسه بود

اهمّ از  فرانسه  به تفصیل گزیده  انقلاب  لواسار  به  برداری میخاطرات  اشاره  با  او  کند. 

خواند، و زایش عصر  نخستین مجلس فرانسه پس فرار پادشاه، آن مجلس را »عقیم« می

ی اوج فرایند کند. در نقطه « ارزیابی می حاکمانو    مردمی »بین  جدید را محصول ستیزه 

مجموعه بود.« )کمون پاریس  ویژه  ها، بهکمونانقلابی »قدرت اجرایی درواقع در دست  

ازاین۳:۳6۳،  آثار ژاکوبن(  تحت  رو،  برابر ثیر  أتها  در  قاطعانه  شهری  جنبش 

مردم سندیت ندارد.« این یید  أتکنند: »هیچ قانونی بدون  ها ایستادگی می ژیروندیست

کنوانسیون ی حکومتی بودند.« از سوی دیگر، »البداهه، مراکز فی های عمومیجمعیت»
 (  ۳6۵.« )همان، ص.در خود متحد کرده بود ی اجتماعی را قانوناًکل اقتدار پیکره 

هایی که لواسور که خود به فرمان انحلال کمون پاریس منجر شد، کمون  آنچه نهایتاً

به کمون خواند، رفته ها را »مراکز آنارشی« می یک ژاکوبن بود آن رفته شکل گرفت. 

حتی دانتون   (۳6۹»در تلاش ایجاد یک دیکتاتوری است.« )ص.   پاریس تهمت زدند که

طی یک سخنرانی اعلام کرد که »آژیتاسیون عمومی ضرورتی موقتی   ۱۸۹۲در سپتامبر  

از افراط جلوگیری  تا  باید جایگزین آن شود  بود. اما اکنون قدرت قانونی کنوانسیون 

 شود.«

ها  سوی باشگاه ژاکوبن ی قیام بود. آنها به لیزه آماده جمعیت انبوه گرد آمده در شانزه 

ها حرکت کرده و علیه کنوانسیون خواستار قیام عمومی شدند که با مخالفت ژاکوبن 

)ص.  شد.  همان۳۷۲روبرو  ژاکوبن (  شد،  اشاره  پیشتر  که  قیام  طور  به  تکیه  با  که  ها 

های خود ها را از کنوانسیون طرد کرده و سپس قدرت را در دستها ژیروندیستآنراژه

باشگاه ژاکوبن متمرکز کرده از  را  از جمله لکلرک و ژاک رو  ها بودند، رهبران خیابان 

هیچ کردند.  آنچه اخراج  اصلی  منشاء  نبود.  پوشیده  مارکس  بر  رخدادها  این  از  یک 

سال  پاریس  مارکس  کمون  سرشت  تبیین  در  بعد  می   ۱۸۷۱ها  یعنی  برجسته  کند، 

بود.  فرانسه  انقلاب  واقعی«،  دموکراتیک  »نهادهای  مبنای  بر  حقیقی«  »جمهوری 

 
21 Memoires de R. Levasseur, Paris, 1829. 
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برجستههیچ اندیشمندان  از  از  یک  فرانسه در قرن هیجدهم چنین مفهوم عمیقی  ی 

گری محصول خودکنش   منحصراً  دموکراسی را ابداع نکرده بودند. دموکراسی اجتماعی

 آفرینندگان واقعی انقلاب بود! 

 
  


